
خاورمیانه وارد یک جنگ گسترده و به هم پیوسته نشده است اما روزهای پرالتهاب و 
پرخبری را پشت سر می گذارد. از یک طرف، آمریکا به دنبال کشته شدن ۳ سرباز در 
حمله به پایگاه خود در اردن، به طور گسترده اهداف متعلق به جریان مقاوت اسلامی 
در عراق و سوریه را هدف قرار داد و عملیاتش ادامه دار خواهد بود. از سوی دیگر در 
این شرایط امنیتی منطقه، ایران از دستاوردهای جدید فضایی و نظامی در حوزه 
موشکی و پهپادی رونمایی کرد که می توان آن را به نوعی قدرت نمایی غیرمستقیم 
ایــران در برابر تهدیدهای اخیر آمریکا تفســیر کرد.  بالاترین تلفات حملات اخیر 
آمریکا متعلق به عراق است. در جریان حمله به مقرهای حشدالشعبی در عراق ۱۶ 
نفر از نیروها شهید و ۳۶ نفر نیز زخمی شدند. براساس اخبار منتشرشده از سوی 
رسانه های سوری، در حملات علیه مواضعی واقع در خاک سوریه نیز تعدادی کشته  
شــده اند اما از اعلام تعداد دقیق آن ها خودداری شده است. مقامات و رسانه های 
آمریکایی تاکید کرده اند که این عملیات ها ادامه خواهد داشــت. در این عملیات 
مناطق مرزی سوریه و عراق، حومه دیرالزور، المیادین، البوکمال در سوریه و مناطق 

القائم و عکاشات در عراق مورد هدف قرار گرفت. 

آغازتنشها �
وقوع جنگ در غزه، صفحه جدیدی را از تحولات در این گوشه پرآشوب جهان 
ورق زده است. پس از عملیات طوفان الاقصی، موج حملات به پایگاه های آمریکا 
در منطقه شدت بیشتری گرفت. البته این عملیات ها به طور معمول بدون تلفات 
جانــی بود و واکنش های پراکنده ای از ســوی آمریکایی ها صورت می گرفت. اما 
به دنبال حمله پهپادی به پایگاه »برج ۲۲« در خاک اردن که ۳ کشته و ۳۴ زخمی 
به دنبال داشــت، انتظار می رفت که آمریکا واکنش ســختی نشان دهد. انتظار 
برخورد در منطقه از آنجایی بالا می رفت که مقامات بلندپایه و رسانه های آمریکایی، 
ایران را به عنوان پشتیبان این گروه ها معرفی می کردند و خواستار برخورد مستقیم 
واشنگتن با تهران شدند. اما تهران دست داشتن در این حملات را رد کرد. پس از 
وقوع حمله به پایگاه برج ۲۲، یک ســخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل به 
روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که »ایران هیچ ارتباطی با حملات مورد بحث 
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روز گذشته بار دیگر علیرضا زاکانی، شهردار تهران در آیین افتتاح فاز دوم مرکز 
تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر۹ و آغاز عملیات اجرایی فاز۳)پویش شهر( 
شــهرداری تهران وعده هایی که از ابتدای مدیریت خود داده را مطرح و اعلام 
کرد: »مردم باید معتادان متجاهر را به سمت مراکز خدمات رسان هدایت کنند 
تا خدمات درســتی دریافت کنند. 8 هزار ظرفیت خالی در مراکز وجود دارد و 
تعدادی معتاد متجاهر هم در خیابان ها حضور دارند، مردم می توانند آنها را به 
سمت مراکز هدایت کنند و در این راستا کمک رسان ما باشند.« از سوی دیگر 
احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری 
تهــران نیز پس از این شــعارهای غرای زاکانــی ادعا کــرد: »آمادگی پذیرش 
صددرصــدی معتادان متجاهر تهران وجود دارد.« اینطور که به نظر می رســد 
ادعاهای مدیران شهری به ویژه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره آسیب های 
اجتماعی تمام شدنی نیست؛ ادعاهایی که زنجیروار به موضوعات دیگر ارتباط 
دارد و اگر به صورت ریشه ای حل نشود در حد شعار باقی می ماند. سال هاست 
که این شعارها را سر می دهند اما هرگز به نتیجه ای نرسیده است. مسئولان با 
آسیب های اجتماعی عکس می گیرند و وعده رفع آن را فریاد می زنند اما هرگز 

معضلات اجتماعی حل نمی شود و تنها شاهد افزایش آن هستیم.

رویایجمعآوریمعتادانمتجاهر �
زاکانی روز ۲۹ آذر امسال در همایش تبیین طرح های مدیریت آسیب های 
اجتماعی در کلانشهر تهران وعده داده بود: »براساس ظرفیت های ایجادشده 
باید مطالعات را طوری معطوف کنیم تا برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت تبیین 
شود و تا دهه فجر معتاد متجاهر در خیابان نبینیم.« با آنکه در دهه فجر هستیم 
اما هنوز هم معتادان متجاهر در شهر پراکنده هستند و تنها پاتوق های آنها از 
بین رفت تا دوباره یاد و خاطره تخریب »جزیره« یا همان »کوچه غربتی ها« در 
خاک سفید تهرانپارس در اذهان زنده شود. نیمه شب پنجمین روز اسفند سال 

7۹ بود که به دستور محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت نیروی انتظامی، صدای 
بلدوزرها بلند شد و چنگک هایش به جان خانه های کوچه غربتی ها افتاد و آنها 
را خراب کرد. در شرایط کنونی جمع آوری معتادان متجاهر تنها یک رویا به نظر 

می رسد تا واقعیت و حتی شعار.

مراکزماده16نوعیزنداناست �
ســپیده علیزاده، مدیرعامل مؤسســه نور ســپید 
هدایــت نیــز در گفت وگــو بــا هم میهــن دربــاره تاثیر 
اظهارنظرهای مدیران شهری به ویژه شهردار تهران تاکید 
کــرد: »وقتی یک اســم عجیــب و ناآشــنا روی طرحی 
می گذارند، همان اسم هم به معضل تبدیل می شود. این موضوع از جایی شروع 
شد که از اصطلاح »معتاد متجاهر« استفاده کردند؛ تعریف آن برای عامه مردم 
سخت شد و به نظر می رسید که قرار است یک کار تخصصی انجام دهند که قبل 
از آنها انجام نشده است. اما منظور از معتاد متجاهر، همان معتاد ته خطی است 
که ســال های سال آن را می شــناختیم. معتادی که ته خطی می شود در واقع 
چیزی برای از دست دادن ندارد و یا امید و حمایتی برای بیرون آمدن از شرایط 
خود را ندارد.« او با اشاره به دستگیری اجباری معتادان افزود: »دستور قضایی 
گرفتند تا کسی که از روی ظاهر آشفته اش تشخیص می دهند که معتاد متجاهر 
است را دستگیر و به کمپ های اجباری ببرند. اشتباه روی اشتباه از اینجا شروع 
شد. چراکه اولین اصل تغییر، تمایل به تغییر است. نمی شود فردی که تمایلی 
به تغییر ندارد را با دستور قضایی، زور و... مجبور به تغییر کرد. به جای تلاش در 
ایجاد تمایل، هر سال از شــیوه های جدیدتر نگهداری و دستگیری استفاده 
کردند و ســه ماه کمپ اجباری را افزایش دادند به شــش ماه و یک ســال. در 
حقیقت بــرای حل یک موضوع اجتماعــی، از زور و اعمال قدرت بیشــتری 
استفاده کردند. به نظر من در این مورد در حق نیروی انتظامی نیز اجحاف شده 
اســت. چراکه قرار نبود پلیس دنبال معتاد در شــهر بــدود. منظور من معتاد 
خلافکار نیست. قرار نبود پلیس علیه کسی که معتاد و مصرف کننده است و 
کارتن خواب اســت اقدام تهاجمی انجام دهد. قرار نبود آدم های درمانده کف 
خیابان را با زور به درمان اجباری بسپارد. ولی خب با جرم دانستن اعتیاد، شأن 
خدمات و وظایف پلیس را تنزل داده اند.« مدیرعامل مؤسسه نور سپید هدایت 
با اشــاره به دســتگیری معتادان گفت: »در نهایت آنها کف خیابان هستند. 
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در اردن ندارد«. مقامات آمریکایی اعلام کردند که به خاک ایران حمله نمی کنند 
اما پایگاه های متعلق به ایران در عراق و سوریه را هدف قرار می دهند. در واکنش 
به این اظهارنظر، رسانه های داخلی گزارش دادند که یک منبع نظامی در گفت وگو 
با یورونیوز، اعلام کرده اســت که سپاه پاســداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس 
هیچ گونه مرکز، پایگاه، پادگان و یا تاسیســات در عراق و سوریه ندارند و ادعا های 
آمریکا دروغین و گمراه کننده بوده و این امر برای همه آشکار است. اما با این حال، 
رونمایی از آخرین دستاوردهای نظامی و فضایی ایران در این مسیر تفسیر می شود 

که تهران قصد عقب نشینی در برابر تهدیدهای آمریکا را ندارد.

رونماییازقدر۲۹،حیدر،شفقوپهپادهایانتحاری �
روز گذشته امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری، فرمانده نیــروی زمینی ارتش و جمعی از دیگــر فرماندهان بلندپایه 
ارتش، سپاه، صنایع دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در ستاد هوانیروز 
از نمایشگاه آخرین دستاوردهای هوانیروز ارتش، جهاد خودکفایی، مرکز تولید، 
بهینه ســازی و نوسازی شــهید زرهرن و صنایع یاعلی)ع( بازدید کردند. در این 
نمایشــگاه از آخرین دستاوردهای ارتش در حوزه های مختلف نظامی رونمایی 
شد اما با توجه به تمرکز ایران بر برنامه موشکی و پهپادی، دستاوردهای این حوزه 
بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. سامانه موشکی قدر ۲۹ یکی از تسلیحات 
رونمایی شده در نمایشگاه دیروز بود. قدر ۲۹ با برد ۱۵۰ کیلومتر، مجهز به چهار 
کیلوگرم سر جنگی است که در عملیات های انتحاری و شناسایی کاربرد دارد و 
قابلیت نصب بر روی بالگرد را دارد. موشک کروز هواپایه حیدر با برد ۲۰۰ کیلومتر 
و مجهز به سرجست وجوگر حرارتی نیز دیگر سلاح رونمایی شده در این نمایشگاه 
بود. پهپاد انهدامی انتحاری محرم با کلاهک جنگی به وزن ۲۵ کیلوگرم و سامانه 
پهپاد شناســایی شاهین نیز از جمله دستاوردهای مورد توجه قرارگرفته در این 
نمایشگاه بودند. علاوه بر موشک قدر ۲۹ که مورد توجه قرار گرفته، باید به نسخه 
 Switch Blade ارتقاءیافته ســامانه موشکی ضدزره شفق و پهپادهای انتحاری
نیز اشــاره کرد. موشک شفق در گروه تسلیحات هواپایه تقسیم بندی می شود 
که قابلیت نصب بر روی بالگرد و عملیات در تمام شــرایط بدآب وهوایی را دارد. 
پهپادهای سوئیچ بلید نیز نوع خاص و نسبتاً کوچکی از این پرنده ها هستند که 

برای انهدام نفرات و خودروهای نظامی و زرهی استفاده می شوند. 

رونماییازدستاوردهایفضایی �
۱۴ بهمن روز ملی فناوری فضایی است. به مناسبت همین روز، رئیس جمهور 

گمانه های چندگانه درباره حملات شبانه

بررسی اظهارنظر شهردار تهران درباره جمع آوری معتادان متجاهر:

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

گزارشگرهممیهن
محسنصالحیخواه

گزارشگرهممیهن
پریساهاشمی

نگاههممیهن

خاطر همین فخرآرایی را زنده دستگیر نکردند تا ماجرا لو نرود.

»کار دختر باغبان سفارت انگلیس بوده!« اینکه جوان مذهبی 5 
اهل عشق و عاشقی آن هم با دختر باغبان سفارت انگلستان 
بوده، موضوع را آن قدر جذاب می کند که شــاید بعضی از کارگردانان 
مشتاق ساختن فیلم یا ســریالی درباره آن شوند . خود شاه در کتاب 
»مأموریت برای وطنم« می نویسد:»...ضارب، با غضب بسیار اسلحه را 
بر زمین زد و می خواست فرار کند ولی از طرف افسران و اطرافیان من 
محاصره شد و متأسفانه به قتل رسید و محرکین اصلی او درست معلوم 
نشدند. بعداً معلوم شد که وی با بعضی از متعصبین دینی رابطه داشته 
و در عین حال نشانه هایی از تماس با حزب منحله توده به دست آمد. 
نکته جالب توجه اینکه معشوقۀ او دختر باغبان سفارت انگلستان در 
تهران بود... خون از زخم های من مانند فواره می جست ولی به خاطر 
دارم که در آن حالت میل داشــتم به انجام مراســم آن روز بپردازم ولی 
ملتزمین من مانع شــدند و مرا به بیمارستان بردند و در آنجا به بستن 

زخم هایم پرداختند.«
با اینکه مشخص نشد کار کی بوده اما دست به این اقدامات زدند:
اولین کار، اعلام حکومت نظامی و انتصاب سرلشکر احمد  خســروانی به این سمت بود. روزنامۀ کیهان فردای آن روز و 01
۱۶ بهمن ۱۳۲7 نوشت: »وقتی برای کشتن شاهِ مملکت، دسته بندی 
می شود چه کسی می تواند به استقرار حکومت نظامی اعتراض کند؟« 
در ســایۀ همین حکومت نظامی، مجلس مؤسســان تشکیل شد و 

اختیارات شاه را افزایش داد.
بازداشت نبود حکم توقیف روزنامۀ »پرچم اسلام« صادر شد 0۲ پس از چند ســال آزادی مطبوعات کــه خبری از توقیف و 

و فضای سیاسی تغییر کرد. 
روزنامۀ پرچم اسلام و تبعید او هرچند کوتاه بود و چنان که 03 دســتگیری آیت الله کاشــانی به خاطر ارتباط فخرآرایی با 
گفته شد هیچ قرینه ای برای ارتباط کاشانی با ترور یافت نشد. خاصه 
اینکه محمدرضای ســال ۲7 با شــاه بعد از ۳۲ کامــلًا متفاوت بود و 
مرجعیت و روحانیت شــیعه نگران به قدرت رسیدن کمونیست ها در 

غیاب شاه بودند.
بسنده نکردند و رهبران حزب را به زندان انداختند و برخی 04 اعلام انحلال و غیرقانونی بودن حزب توده و به انحلال هم 
مانند احســان طبــری و فریدون کشــاورز مخفی شــدند. نورالدین 
کیانوری، مرتضی یزدی، حســین جودت، عبدالحســین نوشــین، 
نورالدین الموتی و دانش نوبخت از جمله چهره های ارشد حزب بودند 
که بازداشت و بعضاً به زندان های طویل المدت محکوم شدند. برخی از 
این افراد البته موفق به فرار از زندان شــدند و مســتندی که به تازگی 
ساخته شده )فرار از قصر/ احسان عمادی( به همین داستان پرداخته 

است. کلوپ ها و اموال حزب هم مصادره شد.
انحلال مجلس شورای ملی با شروطی به شاه داده شد.05 اندک زمانی بعدتر مجلس مؤسسان را تشکیل دادند و حق 
با این همه بیش از هر شــخص دیگــری رزم آرا در مظان اتهام بود. 
با این حال نه تنها حذف نشــد که ســال بعد به نخست وزیری رسید و 
سال بعدتر خود او در تروری مشکوک، کشته شد. تروری که باز معلوم 
نشد کار چه کسی بوده هرچند که خلیل طهماسبی به عنوان ضارب 
معرفی شد. اگر انگشت اتهام به جانب غایب مراسم- ساعد مراغه ای 
نخست وزیر- نیســت جدای شخصیت او به این خاطر است که در آن 
روز در بســتر بیماری بود. او بعداً نوشــت: »رزم آرا می خواســت از این 
جریان استفاده کند و با حذف شاه، کاشانی و حزب توده، او همه کاره 
می شد.« پاره ای بر این باورند که هدف اصلی این بود که انگلیسی ها 
می خواستند شاه جوان را بترسانند و موفق هم شدند. قرار نبود کشته 
شود و نشــد. قرار بود بترسد و ترسید. خود شاه البته نجات از مهلکه 
را اول به حســاب مهارت و دوم معجزه گذاشــت : »فوراً شروع کردم به 
یک سلسله حرکات مارپیچی تا مطابق یک تاکتیک نظامی طرف را در 
هدف گیری گمراه کنم. ضارب، مجدداً گلوله ای دیگر شلیک کرد که 
شــانۀ مرا زخمی کرد و آخرین گلوله در لولۀ تپانچۀ او گیر کرد و خارج 
نشد و من احساس کردم دیگر خطری متوجه من نیست و من زنده ام.« 
اینها را در کتاب »مأموریت برای وطنم« نوشته. بعدتر علاوه بر غریزه و 
مهارت شخصی بر معجزه تاکید داشت. کما اینکه در مصاحبه با اوریانا 
فالاچی- در سال ۱۳۵۰ - می گوید: »من به طور پیوسته احساس پیش 
از وقوع دارم و آن درست به اندازۀ غریزه ام، قوی است. حتی آن روز که 
مــرا از ۶ قدمی هدف گلوله قرار دادند، این غریزه ام بود که نجاتم داد. 
چون وقتی که آن شخص با تفنگ خود به طرف من نشانه رفت، من به 
طور غریزی به یک نوع چرخش دَوَرانی به دور خود مبادرت کردم و در 
یک لحظه قبل از آنی که او قلب مرا هدف قرار دهد، خود را به کناری 
کشیدم و گلوله به شانه ام اصابت کرد؛ یک معجزه. فقط کار یک معجزه 
بود که مرا نجات داد. شما باید به معجزه اعتقاد داشته باشید تا این را 
بفهمید. بله، من بر اثر یک معجزه که توسط خداوند و پیغمبران اراده 
شده بود، نجات یافتم. البته می بینم که شما )خبرنگار ایتالیایی( دیرباور 
هستید.« این اشاره هم خالی از لطف نیست که از مقطعی به بعد شاه 
دیگر اصراری نداشــت در سالگرد دو ترور نافرجام )۱۵ بهمن ۱۳۲7 و 
۲۱ فروردین ۱۳۴۴( در شــکل وسیع مراسم شکر گزاری برگزار شود. 
چراکه احساس می کرد این ذهنیت را تقویت می کند که شاه را می توان 
با ترور از میان برداشــت کما اینکه حتی صحنۀ ترور ناصرالدین شــاه 
قاجار به دســت میرزارضا کرمانی هم از سریال »سلطان صاحبقران« 
دراوایل دهۀ ۵۰ حذف شد. این پرسش همچنان اما بدون پاسخ مانده 
که چه کسانی آن تپانچه را به دست ناصر فخرآرایی دادند و گفتند »شاه 
را بکُش« یا گفتند »بزن اما نکُش؟!« رازی که با مرگ ضارب به گور رفت 
و شاید تنها نقطه ضعف مستند »فرار از قصر« اصرار بر القای این گزاره 

باشد که شخص کیانوری بی اطلاع دیگران در آن دست داشته است.

 7۵ ســال پیش، ســاعت ۳ بعدازظهر ۱۵ بهمن ۱۳۲7 پادشــاه 
جوان ایران )که هنوز لقب آریامهر را برای او نساخته بودند( در مقابل 
دانشــکدۀ حقوق دانشــگاه تهران از اتومبیل پیاده شــد تــا در آیین 
چهاردهمین ســال بنا نهادن نخستین سنگ آن به دست پدرش )در 
۱۵ بهمن ۱۳۱۴ ( شــرکت کند اما هــدف ۵ گلوله فردی قرار گرفت 
که به عنوان خبرنگار توانســته بود به شاه نزدیک شود و از روی پلکان 
به او شــلیک کرد. سه گلوله به کلاه شــاه اصابت کرد، چهارمی تنها 
بالای لب او را خراشید و پنجمی گیر کرد و محمدرضا به شکل بسیار 
حیرت آوری از مرگ حتمی جست. با اینکه فریاد زده بود »نکُشیدش 
و زنده بگیریدش« و ضارب تسلیم شده بود اما هدف گلوله نظامیان 
قرار گرفت و در جا کشــته شد. نام او »ناصر فخرآرایی« بود و گفته شد 
کارت خبرنگاری روزنامۀ »پرچم اسلام« در جیب او بوده و در عین حال 
با حزب توده هم سر و سِرّ داشته و بر این اساس حزب توده ایران را به 
طراحی و اجرای ترور متهم کردند. طی 7۵ سال گذشته دربارۀ آمران و 
عاملان ترور نیمۀ بهمن سناریوها و فرضیه ها و ادعاهای مختلف مطرح 
شده که پررنگ ترین آنها دخالت حزب توده است. این در حالی است 
که درست همان موقع میتینگی یه یاد دکتر تقی ارانی برپا بود و حزب 

توده محدودیتی نداشت تا دست به این کار بزند.

این گمانه مطرح شــد که کار حزب توده بوده و به همین خاطر 1 
حــزب تــوده را منحل کردنــد و رهبران حــزب را هم بــه زندان 
انداختند. همه می دانســتند شوروی ها 7 سال قبل و در شهریور ۲۰ 
به رضاشاه هشدار داده بودند به تهران برسند و او قدرت را ترک نکرده 
باشد پوســت او را خواهند کند و رضاشاه سراسیمه تهران را به سوی 
اصفهان ترک کرد تا به چنگ نیروهای شوروی نیفتد که از ۲۰ روز قبل 
وارد خاک ایران شــده بودند. محمدرضا پســر همان شاه بود و رابطه 
حزب توده با اتحاد شوروی هم آشکار. با این حال هیچ سندی دایر بر 

ارتباط تشکیلاتی فخرآرایی با حزب توده به دست نیامد.
در مســتند تازه ساخته شــدۀ »فرار از قصر« به کارگردانی احسان 
عمادی که هفته گذشــته در »هم میهن« به تفصیل و از چند زاویه به 
آن پرداخته شــد، فرضیه دیگری مطرح شده که براساس گفته های 
عبدالله ارگانی اســت و این که صبح ۱۵ بهمن ۱۳۲7 ناصر فخرآرایی 
با او بوده است. در فیلم گفته می شود کیانوری تنها عضو کادر رهبری 
حــزب توده بوده که از این ترور اطلاع داشــته اما چیزی در این مورد 
بــه اعضای کمیته مرکزی حزب نگفته بود و به خاطر همین در اولین 
گردهمایی رهبران حزب در مسکو شماتت شد اما ترجیح دادند پرونده 
بسته شود. به نقل از ایرج اسکندری هم در این مستند گفته می شود: 
» کیانوری تک روی بزرگی کرد و باعث شد حزبی با فعالیت های علنی 
به حزبی مخفی تبدیل شود.« این در حالی است که مجازات چنین 
خبطی نمی تواند ســکوت و گذشــت و ارتقا تا رهبری حزب باشــد. 
بخش هایی که از عبدالله ارگانی نقل شده احتمالًا براساس کتاب »۵ 
گلوله برای شاه؛ گفت وشنود محمود تربتی سنجابی با عبدالله ارگانی- 
انتشارات خجسته« است که در آن می گوید: »قبل از سال ۱۳۲7 بود 
که من معاون انتظامات حزب ]توده[ شدم. دولت مترصد بود به نحوی 
کلک حزب را بکند. گاه به گاه مأمورین شهربانی به بهانه ای می آمدند 
اعضا را بیرون می کردند و به بازرسی می پرداختند، یا از درون اتومبیل 
به داخل حزب شلیک می کردند. من به کیانوری گفتم: روشن است 
که تا دو سه ماه دیگر، دَرِ حزب بسته خواهد شد، به فکرم رسیده است 
اگر شاه را بکشیم، جنگ و کشمکش بین صاحبان قدرت درمی گیرد و 
در نتیجه، یکی دو سالی، ما را به حال خود گذاشته کاری به کار حزب 
نخواهند داشت... کیانوری در برابر پیشنهاد من، ابتدا گفت: چطور و 
چگونه؟ گفتم: من کسی را سراغ دارم که بتواند کلک شاه را بکند. بعد 
گفت: من موضوع را در کمیته مرکزی مطرح می کنم، ولی تا کمیته 
مرکزی نظری ندهد، شما حق ندارید کاری انجام دهید، اگر اقدامی 
بکنی، پدرت را درمــی آورم... تقریباً بیســت روز از گفت وگوی من با 
کیانوری گذشته بود که مرا به دفترش احضار کرد و گفت: من موضوع 
را با اعضای کمیته مرکزی مطرح کردم، آنان معتقدند در این مملکت 
ممکن است مسائل مختلفی پیش بیاید که به ما ارتباطی ندارد. بدین 
ترتیب او جواب صریح به من نداد، ولی تلویحاً موافقت کرد و من دوباره 
از او پرسیدم: پس شــما موافقید؟ و او جواب داد: گفتم به ما مربوط 

 ـ8۴( نیست، هرکاری دلتان می خواهد بکنید...«)ص 8۵ 

فرضیه دوم این اســت که کار کاشانی بوده. چرا؟ چون روزنامه ۲ 
پرچم اســلام حامی او بــود و فخرآرایی با کارت خبرنگاری این 
روزنامه وارد دانشــگاه شــده بود. بر همین اساس آیت الله را مدتی به 
حبس انداختند و بعد به قلعه فلک الافلاک و لبنان، تبعید کردند. این 

فرضیه اما سست بود و کاشانی هم به ایران بازگشت.

از نظر برخی اما کار رزم آرا بوده چون قصد داشته پس از مرگ 3 
شــاه کودتا کند و قدرت را در کف خود بگیرد. با این فرض که 
انگلیســی ها تن دادن به محمدرضا به جای پدر را به خاطر شــرایط 
خاص ســال ۱۳۲۰ می دانســتند و بعد از رفع اضطــرار به دنبال فرد 

مقتدری مانند رضاشاه بودند و رزم آرا گزینه مناسبی بود.

»کار خودشان بوده!« هم از گزینه های همیشگی در هر قضیه 4 
اســت و از جمله در این فقره. به ایــن معنی که یک نمایش و 
سناریو بوده تا شــاه، محبوب شود و بتواند جایِ پای خود را محکم و 
رقبا را حذف کند و از ابتدا قرار نبوده شاه کشته شود. البته مشخص 
اســت خود او خبر نداشــته اما دیگرانی که از حــذف رقبا در پی ترور 
منتفع می شدند، خبر داشتند. با این فرض اطرافیان و دیگران با آن تیر 
نمی خواستند شاه جوان و ضعیف را بکشند بلکه آن ۵ تیر نه به قصد 
شاه جوان که علیه سه هدف دیگر بود: رزم آرا و توده ای ها و کاشانی و به 

شاهرابکُشیابزنامانکُش؟!
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